
  
  
  
  
  
  
  

  ارشادکتاب  دربارة
  مسعود قاسمی

  
بکـر قلاَنسـی    بن ابـی  بن محمد ، عبداللّه)در معرفت و وعظ و اخلاق( ارشادکتاب 
و تعلیقات عارف نوشـاهی، مرکـز   ، تصحیح، مقدمه )اوائل قرن ششم هجري(نسفی 

  .صفحه 388+، هشتاد و نه 1385پژوهشی میراث مکتوب، تهران 
  

گونه که از نامش پیداست، دربارة رعایـت امـور اخلاقـی و انسـانی و      این اثر، همان
 ـ  شرعی، نکوهش صفات ناپسند و ل و ایمـان بـه   تأیید و تحسین صفات پسـندیده، توکّ

در دایـرة نـوعی امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر، بـا          خداوند، پند و اندرز و عمومـاً 
بسـیار کوتـاه از نویسـنده، در     اي از ذوق ادیبانه و عارفانه است، که با دیباچهاي  چاشنی

عربـیِ   به شیوة مرسـوم، بـه صـورت   آنکه، مؤلفّ با . سی و دو فصل نگاشته شده است
 ،اکثـر مـوارد  در کنـد،   می ها و سخنان بزرگان استناد المثل آیات، احادیث، اشعار، ضرب
شـواهدي از اشـعار    ،جـاي   جـاي ، دهد و به دست مینیز برگردان فارسی روان آنها را 
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ماننـد دهقـان    شاعرانی چون رودکی، ابوشکور بلخـی، فرّخـی و چنـد شـاعر ناشـناس     
و همچنین شعرهایی کـه نـام گوینـدگانش ذکـر      ین، قانع نخشبی و منصور ابدالانجوز

 ارشـاد  سه بیـت از رودکـی در   اشعار این ۀاز جمل. آورد ق است مینشده و درخور تحقی
  : اشعار این شاعر ضبط نشده است ۀدر مجموع که آمده
  

  

  تازي و پارسی همه نزدیک ما یکی است
 

  

 پرهیزگـــارتر 1نزدیـــک او گرامـــی  
 

  )، حاشیه15 ص(
  

 سنگ و گوهر یکی است چون نخوري

ــنده   کـــار مبـــاش بـــه دو تنگـــی بسـ
 

  

  و مـان خـود پرسـنگ    چه کنـی خـان  
ــگ   ــدگانی تنـ ــور و زنـ ـــگی گـ   تنــ

 

  )99 ص( 

شـرح  ابوشکور در این اثر یاد شده که در کتـاب   نامة آفرينهمچنین نهُ بیت از مثنوي 
خی نیز این دو بیت نقل شـده، کـه   از فرّ. شود نیز دیده نمی وانيد احوال و اشعار شاعران بی

  :او نیامده است انديودر 
  

  

  دب دور اسـت آنچه کـردم گـر از ا  
ــن  ــرا و دور مک ــر م ــش م ــو بکُ   گ

 

  

ــک ران  ــر شمشــیر و گــردن این   گی
ــران  ــیش م ــرا ز پ ــر م ــزن م ــو ب   گ

 

  )149 ص( 

دهد که عبداللهّ قلانسی و پدر و خانوادة او دوسـتدار زبـان و ادب    نشان میامر این 
  : گوید می )39و  38ص (» فی معرفة العلم«که در فصل اند؛ همچنان فارسی نیز بوده
  :را یاد گیر نامه آفرينهاي  ـ مرا بسیار گفتی این بیت رحمة اللّه عليهمن ـ پدر 

  
  

 اگــر تــو بیــاموزي اي پــــور بــاب

  وگــر هــیچ دل را بمــانی تــو کــور

  

  به همت بلنـــدتر شـوي ز آفتـاب  
  اي اي پسر بـر سـتور   پس افزون نه

                                                   
با کسره ضبط شده که معنا و وزن مصراع را نادرست » گرامی«در » ي«در متن کتاب و فهرست اشعار، حرف ) 1

  .استهماهنگ ) 13/الحجرات(َتقیَکُُم أعند االلهِ  کَرَْمکُمأإنَّ  با آیۀمصراع نیز  معنی .کند می
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  دانــش چــه چــاره بــود اي پســر ز

 

  به دانش جدایــی تو از گاو و خـر 
 

 نامـه  آفرين بیت ـ این دو  رحمة اللّه عليهـ ن  هنران بازدارد، چه پدر م صحبت بدان و بیو از 
  :بسیار گفتی

  
  

ــنوان  ــنو و مش ــخن مش ــادان س  ز ن
 

  

ــان کــه جــز بــر ــاهی نگــردد زب   تب
 

  
  

 بیکار خواهد ترا  ]بیگار: متن[که بیکار
 

  

ــاز  ـــهودگی بـ ــه بیـــ ــرا بـ   دارد تـ
 

نثر ادیبانۀ ساده و روان و نثري نسبتاً عامیانه، بـا  تلفیقی است از یک  ارشادنثر کتاب 
. رایج بوده است) شهر نسف(لغات و ترکیباتی درخور توجه، که در حوزة زبانی مؤلفّ 

  :کنیم به تعدادي از این لغات، که در فهرست مصحح کتاب نیامده است، اشاره می
از ، 46/آمـدنی : نـده آی،162/آن روزینـه ، 62/ستایش: آزادي، 86/آراستگی، 2/8آخریان
: باشـکوه ، 45/اندام، 155/افتادن به، 72/جز، غیر از به: از فرود، 77/بیش از حد: حد بیرون
ــد ــردن ، 33/قدرتمن ــل ک ــاد، 211/بِح ــاز زدن، 282/برافت ــی  ~( ب ــر روي کس ، 67)/ب

بهتـر  حاشـیه،   194/به آمـدن ، 251/شاید: بود کهحاشیه،  21/بزرگی کردن، 105/برکشیده
بـه کـار   ، 31/به جایگاه، 61/شفا: بهتري، 147،192،193/یافتن، تندرست شدنفا ش: شدن
/ پاي افشـارنده ، 282/پالودگی، 49،50،84/فرمانی کردن بی، 273،281/پزمانی بی، 41/بستن

پاك : تازه گشتن، 257،258/رویی تازه، 217/غایط: پلیديحاشیه،  198ص  /پاي افشاریده
: تیرمـاه ، 116/جسـمانی : تنی، 79/قحطی: تنگی ،143/یتن آسان، 197،تقاضاگر، 54/شدن
، 260/حبطه کـردن ، 265/حایط، 72/چیرگی کردن، 101/چیرگی، 219/چفسیده، 202/پاییز

، 192،193/خوشـاینده ، 100/خوار کرده، 14/خرید و فروخت، 144/خربنده، 10/جو خداي
، 205/ســري خیــره، 203/خــوگیر، 35،37،203/خــو کــردنحاشــیه،  240/منشــی خــوش
، 55/درکشـیدن ، 196/زبـان  درشتحاشیه،  172/درزي، 252/در خشم شدن، 88/درافتادن

                                                   
آمـده، در   آخریـانی سـاز، یعنـی    نکـره » ي«سه بار با  8، را که در صفحۀ »کالا، متاع«، به معنی آخریانمصحح ) 2

 .آورده است آخریانیبه صورت ) 351 ص(فهرست لغات 
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، 20،277/دنیـاوي ، 27،31/کردن دلیل، 196/روي  دشمنحاشیه،  224 ،113 ،77/دشمنایگی
ــایی ــارد، 178/دنی ــه ده، 172/دوک ــن، 120/تن ــردم، 144،279/ورز  دی ــو م ، 196،249/دی
حاشـیه،   158 ،157/ریسـیدن : ریسـتن ، 167/روزي رزق و: مایهْروزحاشیه،  73/رنجگی
حاشـیه،   206،250 /شـتافیدن ، 25/سـامان شـدن  ، 159/کویه زین، 44/مند زیان، 49/رویین

 57/فانیـذ حاشیه،  25/غلط کردن، 33/عدل کردن، 174/شوخابه، 266/شخم زدن: شکستن
: گران، 97/کدخدایی: کیخایی، 66/کوشیدن، 246،248/کبر کردن، 163/جدا: فرداحاشیه، 
ــریختن بــه ، 43/ســنگین ، 86،161/مــزه یــافتن ، 39/گلوبنــده، 232/پنــاه بــردن : گ

، 198/نـاچیز کـردن  ، 198/نـاچیز شـدن  ، 25/مقـر آمـدن  ، 109/مغـاك ح، 252/کاره مست
، 41/نصیب کردن، 691/سان نرمح، 247 ناشناختی، 62/ناخوش داشتن، 186/داشت ناخوش

  .237/فقط، تنها): گر همها( همه، 248/نگوسار، 271/نغزي، 213/نغز
اي پیرامـون   مصحح محترم کتاب در حد امکان کوشیده است متنی منقّح، بـا مقدمـه  

ي هـا  هاي سبک و زبان اثر و فهرست آشنایی با مؤلفّ و خاندان و روزگار او، و ویژگی
وي در تصـحیح ایـن اثـر از دو نسـخۀ     . هرچند مختصر، ارائه کند ،چندگانه و تعلیقاتی

  : ستفاده کرده استی اخطّ
  .هجري 900، با تاریخ کتابت)نسخۀ اساس( Tنسخۀ ترکیه، با نشانۀ  )1
  .هجري 1022با تاریخ کتابت ) بدل نسخه(P نسخۀ پاکستان، با نشانۀ  )2

کتاب ذکر شده و مواردي کـه تشـخیص داده شـده در     پاورقیها در  اختلاف نسخه
  .ر متن وارد شده استنسخۀ اساس نادرست و ناقص است، از نسخۀ بدل د

است کـه در ایـن مـتن راه یافتـه، و      نادرستیحاضر دربارة تعدادي از کلمات  ۀمقال
  .نگارنده کوشیده است تا صورت و معنی صحیح آنها را بازسازي کند و توضیح دهد

 3چون فرزندان ایشان جامۀ باریک پوشیدندي مـر ایشـان را   ... اند که صحابه و تابعین آورده
چه خبر است از رسول ـ علیه السلام ـ من رقَّ . بفرمودندي تا جامۀ سطبر داشتیبزدندي و 

                                                   
 .از نگارنده است د از نشانۀ و توضیحات بع ارشادنقل قول از کتاب  مطالب بعد از نشانۀ ) 3
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 )35 ص(. بود تنگبود، دین وي  تنگهرکه را جامۀ : گفت. ثیابه، رقَّ دینهُ

  ح واژةضبط کرده که  تنگ» نرم و لطیف؛ نازك؛ سست«را، به معنی  تنَکُ/ تنُکُمصح
نیز تأییدي است بر صـحیح   رقَّنشیند و فعل  یبه هیچ وجه در معانی عبارت بالا نم

 .که شواهد آن در متون بسیار زیاد است تنُکبودن 
  

         
  

ـــی   ـــرا خسیس ــد تـ ــنام ده   دش
  25چـه گـویی  گر سگ بگزد تـرا  

 

  

ــود بــه جــز شــنودن چــاره چــه ب
ـــی   ــاز توانـ ــو ب ــدن؟ ت اش گزی

 

  )37 ص(   .چگونه. 25

 توانی او را گاز  میچگونه نیز گاز بگیرد، تو اگر سگی ترا : معنی بیت دوم این است
تواند معنی درستی  می، در مصراع اول بیت دوم، نچه گوییبگیري؟ بنابراین عبارت 

است کـه در نسـخه   ) چگونهاملایی از ( چه گونیبه احتمال تصحیف و . داشته باشد
ت ضبط شده و تأییدي است بر صـح  چگونهنیز به صورت املاي ) پاکستان( Pبدل 

 ).چگونه(=  چه گونی

  از شتالنگ باختن و از جوز باختن تـا از کـودکی خـو     خوردکیدیگر فرزند را بازدارید در
 )37ص (. نکند به مقامري

 خوردکی شـدة فارسـی   ، ترکیبات و افعال ناب فارسی و ساختهها واژه« در فهرست« 
ح ایـن  معلوم نیست که مصح. نیز به همین صورت ضبط شده است )354 ص(کتاب 

اسـت  خوردگی  یخوردک صورت درست .کلمه را چگونه خوانده و معنا کرده است
 ـ«به معنی  خردگیدیـگري از  تلفظ که  ـ. اسـت » ردي، کـوچکی خُ  ضـبط بـا   رده،خ

تلفـظ   xūrdمتون گذشته سابقه دارد و کم نیست و به احتمال  الخطّ  در رسم خورده،
 :کنیم میاشاره ، خُرداي به ج، خوردنمونه از املاي چند به . است شده می

  ؛)49 ، صشناسی رگ(بود  خوردترمویگان  و نبض دو
  ؛)114 ، صتفسير قرآن کريم(است  خوردگفت نیز فرزندي نداري گفت دارم ولکن 
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   اند شد تودر سوراخ سوزن  خورديآید که از  خوردو چنان شود که در کالبد کرمی 
  ؛ )37 ، صترجمة رسالة اضحويه(

  ؛)192ص  ،تفسير شنقشی( را خوردپیاده را بریشان برگماشتیم و مور  ملخ] و[= او 
  ؛)213 ، صلسان التّنزيل( قطره خوردباران نرم و : طلٌَّ

  ....)و 426 ، ص1، جنامة طرسوسی داراب( بود خوردمادر او از دنیا رفته بود و کودك 
شـده  نوشته  خورد ،خُردبه جاي  ،نیز دوجاي دیگر ارشـاد در خود متن کتاب 

  :است
  ؛)3 ص( به غزو بزرگتر خوردِ بازگشتیم از غزو

  .)38 ص( بود، راست کردن وي آسان بود خورددرخت تا 
 و یکی از شاعران چنین گفته است: 

  

  علم حاصل کن ار همـی خـواهی  
  علم حاصل مکـن بـدان کـه بـدو    

 

  

  که به فردوس در کنی تـو نشـاط  
  12نان مسجد خوري و وقف رباط

 

  )40 ص(   .]کذا[وقف مسجد خوري وقف رباط :  Tدر نسخۀ . 12
 مصراع آخر شعر در نسخۀ T )ح آن را در حاشـیه آورده    )نسخۀ اساسکـه مصـح ،

 .وقف رباط ]و[وقف مسجد خوري : است، باید چنین خوانده شود

  
  

  

  چو چراغـی  باد است و عقل هم 19چونباده 
 

  

ــد  ــر چــراغ چــه آی ــاد ب بنگــر از آن ب
 

  )56 ص(   .چو .19
  ل، چونبه جاي  ،)نسخۀ پاکستان(بدل  نسخهدراز . آمـده اسـت   چـو ، در مصراع او

آنجایی که وزن این بیت در بحـر منسـرح مـثمن مجـدوع منحـور، یعنـی مفـتعلن        
در نسخۀ اساس صحیح نیست و به جـاي   چون فاعلات مفتعلن فع، است، بنابراین

 .بیاید چو،بدل، یعنی  آن باید ضبط نسخه
  

  
  

  من از مـردم آزمـودن   حقّا غمین شدم
 

  

  غنودن 30گُس سناسالی برهنه بودن بر 
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  )72 ص(   .غنودن گرسنهسالی برهنه بودن بر . 30

  آمده است) »گرسنگی«به معنی ( گرسنهو در نسخۀ بدل  گسُ سنا،در نسخۀ اساس .
باشد که، بـه ضـرورت    گسُنانماید و ضبط درست باید  صحیح نمی گسُ سنااملاي 

 ، در سـاخت »گرسـنگی «، بـه معنـی   ناسگُ. مشدد شده است» س«حرف وزن شعر، 
 :شود دیده می نیز آمده، هيطبقات الصّوفکه در کتاب ) گسنامار(=  کسنامار

 کسـنامار دوستی از آنِ ما با شما آمـد، وي را مهمـان نداشـتید و طعـام ندادیـد از      
  ).565و  564ص (بکشتید، نخواهیم کفن شما 

نیـز بـه    ،گشنامارو  گشامار، گسامار، یعنـی  گسنامارهاي دیگر  نهگو طبقات الصّوفيهدر 
  ).565، 564، 559، 556، 437، 435ص  ( کار رفته است

ي هـا  و گونه(گسنامار توان حدس زد که  می ارشاد کتابدر گسنا با توجه به صورت 
   4.است مار+ گسنا  از دو جزء) دیگر

گسنه ، گرسه، گرسن، گرسد ـي دیگر، ماننها با گونه ،در بعضی از متون قدیم، گرسنه
 ، صقـرآن قـدس   ؛451 ، صنزهة الکرام ؛169 ، صدان خرديجاو مةترج (. نیز به کار رفته است... و

  )179 ، صدانشنامه در علم پزشکی ؛203
  
  

  

  چــو جــانِ خــود نکـــو داري درم را   
 

  

7را] کـذا [ترا وقتی بـه کـار آیـد غمـم     
 

  )98 ص(   .را غمیزیرا که به کـارآید              چون جان عزیز دار درمی را. 7

  است که در نسخۀ  ،»مشکل و گرفتاري«، به معنی غمیشک  بی غممصورت صحیح
 .بدل مخدوش است همچنین وزن شعر نسخه. بدل نیز آمده است

  از علم ناسودمند 10اندخسم میفرمود به خداي. 

  )127 ص(   .پناهم. 10

                                                   
  .   باشد» مردن«به معنی  marشاید از ریشۀ . روشن نیست ماراشتقاق جزء ) 4
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  مۀ کتاب، ذیلح در مقدص هفتاد (» اختلاف در عبارات و افعال و زبان«عنوان مصح
، کـه در نسـخه   )ضبط شده اسـت  پناهم: بدل در نسخه( پناهم میروبروي فعل ) و نه

، بـه  پناهیـدن  فعـل . گذاشته است )!(آمده، علامت تعجب ) نسخۀ پاکستان( Pبدل 
دهخدا  نامة لغت ، که با شواهد متعدد منظوم و منثور در»پناه گرفتن، پناه بردن«معنی 

به چند شاهد، کـه در  . متون کهن فارسی به کار رفته است ، جاي جاي درآمدهنیز 
 :کنیم میدهخدا نیامده، اشاره  مةنا لغت

ناصــر ديــوان ( پنــاهیتــا روز ضــرورت بــدو       از علم پناهی بساز محکم
  ؛)432 ، صخسرو

، 1، جفرهنگنامة قرآنی( پناهم یم: أعَوذُ؛ )29 ، صصد ميدان( به یک جا بازپناهیدنستلَجأ 
  .)195ص 

  

  

  
  

  خـــوردن و فـــردا نهـــادن ابلهیســـت
 

  

ــا ویســـت نـــو را روز 3روزِ ــه بـ مایـ
 

  )167 ص(   .روزي. 3

  ح ضبطنو، در نسـخۀ اسـاس، بـه حاشـیه آورده اسـت      روزيرا، در  روزيمصح .
 ۀدر برخی از متون کهن، کسرة اضاف. درست است روزِ نوبه جاي  روزي نوترکیب 

 :نشان داده شده است» ء«یا  ) ī(=  »ي«ـِ با 

بـه هـر   ... مردي کند نیـزه در دسـت    صورتیهر که نگینی جمست سازد و بر آن 
  ؛)141، ص عجايب المخلوقات(حربی رود ظفر یابد 

 

  ز یثـرب برانـد  ] پیمبر[= چو وي را پیامبر 
  سرایی که عثمان بذو درنشسـت 

  

  

  خـویش خوانـد   بريابوبکر و عمر 
  آن ببست درءآن حال عثمان در 

  

  

  ؛)2، ص نامه علی(
  

  ).4 همان، ص(

 اند اهل معرفت که از گناهان هیچ چیزي مر ایمان را چنان برنـده نیسـت کـه     و چنین گفته
 .13پاي دهدشرك اعتماد، که خطر بود که به شومی آن گناه بنده ایمان را 

  )196 ص(   .ایمان را برماند. 13



212  
 3نویسی  فرهنگ

 ارشاددربارة کتاب  نقد و بررسی 

 

  ح در فهرسترا بـه صـورت    پـاي دهـد   )352 ص( »...هـا، ترکیبـات و    واژه«مصح
را در عبارات  پاي دهدمعلوم نیست که مصحح . نیز آورده است پاي دادنمصدري 

 !بالا به چه معنایی دانسته است

بـه   باي دادنبه کار رفته، اشتباه و تصحیف  ارشادبار در کتاب  ، که فقط یکپاي دهد
  .است »بر باد دادن، از دست دادن«معنی 

  :شود میدیده دیگر نیز  ۀدر برخی از متون گذشت باي دادن
و نیـز   485ص ، نامـه  حمـزه (بـود   بـاي داده و تهنیسا در جنگ یک دسـت درسـت      

  ؛))پاي دادو  پاي دادمبه صورت غلط ( 567و  496صفحات 
، در پـانزده  بـاي دهـد  برکه هندي تعقلّ کرد که اگر یک رخ خود را به رایگان 

  ؛)121 ، ص2، جبدايع الوقايع( سازد رعلی را مات میبازي امی
از پدرش زر بسیار به او مانده بود، به عبدالعلی موش نام شخصی قمار کـرد و  

  ).274، ص مذکّر احباب( باي دادهمه را 
بـرد و  «: برد و باي؛ »باخته، بازنده«: باي دادههاي دیگر آن، مانند  و ساخت باي دادن

در زبـان فارسـی   » فـاش کـردن راز  «: باي دادن سرو » دل باختن«: دل باي دادن؛ »باخت
 ـ در بعضی از گویش ،تاجیکی بسیار رایج است و / باي بردنب هاي شمالی آن، فعل مرکّ

نیز به کار » برنده، پیروز«: باي بریُده /باي بردهو صفت » برنده و پیروز شدن«: باي بریدن
  )50، 49، ص 1385قاسمی  (. رود می

، در »بردن و باختن، نفع و ضـرر «به معنی  برد و باي،، و »باختن«به معنی  دادن،باي 
، ص فارسـی هـروی  ؛ 46و  40، ص فارسی افغانستان ةلغات عاميان (رود  میفارسی افغانی نیز به کار 

هاي فارسی ایرانی، از جمله مناطقی  ، به معانی یادشده، در برخی از گویشباي دادن. )73
بـه معنـی    بـاي ؛ از جمله، در مشهد و تربت حیدریه، رایج است نیز اسان،در استان خر

  )41، ص شی خراسان بزرگيفرهنگ گو ( .است» باخت و باختن«
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کشـیده در پایـان    bāy-edād-ä/ )ä/ بایه دادهدر گویش زابلی به صورت  این اصطلاح
  )60، ص سگزی مةنا واژه ( .شود تلفّظ می) نشانۀ مصدر است

باختن، از دست «، به معنی باي دادنب ، فعل مرکّبايدهخدا، ذیل مدخل  مةنا لغتدر 
  .، با شاهدي از حاذق گیلانی، ثبت شده است»دادن، بر باد دادن

 سدگیو ... ر فرزند را به ورزش هنر حریص کندو دیگ5به گلو باز دارد] ؟[از ح. 

  )39و  38 ص(   
 د که چونگاه داشتن در عبادت آن بو ن روي به کار خیـر نهـد، جهـد کنـد کـه      و دیگر حد

 .و باز سیر شود 15آهسته اندر آید که نفس از آغاز بشتابد

  )77 ص(   .نوشته است» حرص«و زیر کلمه معنی آن  بیارخد .15
 ...ولعَ«اند که  که گفتهظنٍَّ م یقَ بسوء7بود و بدگمان ارخیده 6گفتا مهربان. »إِنّ الشَّف. 

  وخیدن ـ گفته است هر که   عليهرحمةُ االلهـ و خواجه حکیمَانـدك  ] ي[ها  را به معصیت اچ
  )191 ص(           .هاي کلان اندر افتد سبک دارد، خطر بود که مخذول شود و به معصیت

 حوخیدن و ارخیده مصحَمۀ کتاب اچص چهـل و  (، »نـوادر لغـات  «بخـش   ،را در مقد
کیبات و افعال نـاب فارسـی و   تر«و فهرست  )ص چهل و هفت(، »افعال نادر«و  )پنج

 .ذکر کرده است ، بدون معنا،نیز )351 ص(» شدة فارسی ساخته

 در شواهد بالا، ،اچَوخیدنو  ارخیدهو  بیارخدو از حسدگی کلمات  ،به گمان نگارنده
حریص «، به معنی بیارخسدو » حرص و ولع«معنی   ، بهآرخسیدگیترتیب، تحریف  به

، به معنی آرخسیدن، و »رو، شیفته، مفتون زیاده«، به معنی دهآرخسی، و »شود، حرص زند
  .، است»تمایل داشتن، آزمند بودن«

                                                   
و از آرخسـیدگی بـه   : ، با توجه به توضیحات نگارنده، چنین استو از حسدگی به گلو  بازداردصورت صحیح ) 5

 .بازدارد گلو
  مهربانی: در متن) 6
  بدگمان: بدل سخهبدگمانی و در ن: در متن) 7
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، در برخی از آثار دیگـر، کـه در   ارشاد جز کتاب ههاي آن، ب ، و ساختآرخسیدنفعل 
ي هـا  حوزة ماوراءالنّهر تألیف شده، نیز به کار رفته و مؤید آن اسـت کـه از شـمار واژه   

  : قه استخاص آن منط
  ؛)482، ص تکملة الاصناف( آرخسیدگی: الولوُع و الوزوع

نهومخسیده :الم؛)374و  53، همچنین ص 429همان، ص ( آر  
  ؛)335 ، ص8مقاصد اللّغه( بیارخسانید: اَضْري
خسیدهعذاب پیوسته و : الغَرام؛)140همان، ص (به چیزي  آر  

  ؛)170همان، ص (گوشت خوردن را  به آرخسیدهحق تعالی دشمن دارد اهل خانۀ 
  .)304همان، ص (شد آرخسیده به وي : لهَجِ به

 آرخشیده، یعنی آرخسیدهدیگر  ۀگون نیز بار یک مقاصداللّغهفارسی   ـدر فرهنگ عربی
  :به کار رفته است، )اگر خطاي کاتب نباشد(

  .)316ص (شد  آرخشیده به وي: شعُف به
، ص سـرمة سـليمانی  ؛ 52، ص تحفـةالاحباب  » حـریص «عنی به م( آرغدهریشه با  هم آرخسیده

آزمنـد   حـرص داشـتن،  ” «-rwxs، »آز، میـل شـدید  ” «rwxs: ، دخیل است از سغدي)20
 ص ،فرهنـگ سـغدی   (» حـریص « rwzd: ، فارسی میانـۀ مـانوي  ruzd: ؛ فارسی میانه»بودن

  .)132، ص ویفرهنگ کوچک زبان پهل؛ 15، ص شناختی زبان فارسی يشهفرهنگ ر؛ 248,245
، بـه معنـی   رزد /رژدبـا تلفـظ   هـا   در فرهنـگ پهلوي، در فارسی نـو،   ruzdصورت 

 ،دهخـدا  ةنام ـ لغـت ؛ 98، ص کتاب لغت فرس ( .آمده است ،»بسیارخوار؛ حریص در همه چیز«
  )»رژد«و  »رزد« ذیل

                                                   
 به نگارنده معرفّی 1366در سال  ـ ـ متصدي محترم کتابخانۀ ملّی محدثدکتر علی  نخستین بارفرهنگ را این ) 8

هـاي فرهنـگ مـذکور در ایـن مقالـه مطـابق نسـخۀ         شمارة صفحه. ه کردو اینجانب عکسی از آن براي خود تهی
  .الکترونیکی آن است
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  :، این بیت از ابوشکور بلخی آورده شدهرژد، به شاهد لغت فرسدر 
 

  

ــدار خیــزد    هــزار آرزوي ز دی
 

  

  رژدي گلـو ز چشمست گوینـد  
 

، و هـم ذیـل   »خوار، حـریص بسـیار «، به معنی رژد/ رزددهخدا، هم ذیل  ةنام لغتدر 
  .بیت ابوشکور، به عنوان شاهد، نقل شده استهمان ، »خواري بسیاري«، به معنی رژدي

 صدرِحاصل م ، در شعر ابوشکور،رژدي گلوصورت واقعی و اصلی  ،به نظر نگارنده
و آمـدن آن  است  آمدهدر به صورت مقلوبرعایت وزن شعر براي است که گلو رژدي 

دقیق نیست و بایـد  ، رژديو ) از مقولۀ صفت( رژد/ رزددهخدا، ذیل مدخل  ةنام لغتدر 
  .ثبت شودرژدي گلو ذیل مدخل 

آیـد، و   مـی هـزار میـل و هـوس از دیـدن بـه وجـود       «: معنی بیت نیز روشن اسـت 
  .»است) گرسنگی(گویند، حرص و ولع خوردن از چشم  می گونه که همان

، »ناپـذیر  حریص، سـیري «، به معنی چشم رزددر ترکیب  نیز بار یک رزدبا تلفظ  رزد
  :به کار رفته است شنقشی تفسيردر 

 ص( .چشـم رزدم بس ] که من[= مرا در فتنه کنیزکان و می مه افگن کمن ] و[= اوُ 
236(  

  :آمده است نیز در بیتی از منوچهري) »خواستار، مشتاقبسیار«ی به معن( آرغدهگونۀ 
  

  بر ثناي تو جان منست از آن آرغده
 

  

ــنم   ــو م ــلاق ت ــارم اخ ــروردة مک   پ
 

  )230 ص منوچهريديوان (

      معصـیت گفـت حـلاوت د که همان وقت که تـركو هرکه در معاصی بماند سبب این بو
  .صبر کند پژمانیدر آن . شود 2پژمان طاعت نیابد و از حلاوت معصیت بازداشته بود

نوشـته  » ز«، »ژ«است، یعنی بـه جـاي    پزمانی/ پزمان: در همه جا املاي این Tدر نسخۀ . 2
  )218 ص(  .است

  ح به گمان خطا بودنز«با حرف ( پزمانمصح«( در نسخۀ ،T )آن را )نسخۀ اساس ،
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 )پژمـان از اي  گونه( مانپزضبط کرده، در حالی که ) »ژ«با حرف (  پژمانبه صورت 
هاي تاجیکی، به ویـژه گـویش شـمالی، و ادبیـات      کاملاً صحیح است و در گویش

 :منظوم و منثور آن، بسیار رایج است
ـ کسی کـه از دیـر بـاز    2؛ ...زي یا کسی شوق داردـ کسی که به دیدن چی1: پزمان

پزمـان  ؛ )178، ص راهای بخا لغت مختصر لهجه(باشد  ندیدنِ کسی یا چیزي در اندوه می
لغت نيم تفصـيلی  ( .کسی را یاد کرده، در شوق دیدار وي پژمرده و افسرده شدن: شدن

  )282، ص تاجيکی
ضبط شده که شـاید تعـدادي    پژماندر بیشتر متون چاپی کهن فارسی به گونۀ  پزمان

 پژمـان بوده و، به سـبب تصـرّف مصـححان، بـه صـورت       بزمان/ پزماناز آنها در اصل 
 .ي کهن به کار رفته استها نیز در برخی از متن بزمانی بیساخت و گونۀ . مده استدرآ

) حاشیه و 1431، ص طبری تفسير ترجمة؛ 103، ص لسان التنّزيل؛ 8، ص تکملة الاصناف.(...  
نیـز   انصـاري  خواجه عبـداالله مجموعة رسائل فارسی چند بار در کتاب  پزمانیو  پزمان

  :آمده است
  

   که باشـی روز و شـب در زیـر خـاك     هم کنون باشد
 

ــو   ــان ت ــانج ــب   پزم ــور ش ــت مهج   روز و قالب
  

  ؛)566 ص(
گفت هنوز غرهّ ماهست، این چه ناله و آهست، هنگام شـادمانی اسـت چـه جـاي     

  )583ص ( ؟پزمانیست
 24تکلّف هاي بی و درویش را با طعام... ستهاي نیکوتر داده ا مولی عزوّجلّ توانگر را طعام 

 . از تو نیازارد 1ها آري ده است مولی عزوّجلّ، اگر تو نیز پیش او هم چنان طعامخورسندي دا

  .نوشته است» فروتر«و کاتب معنیِ کلمه ] کذا[ سفقتر. 24
» فروتـر «در اینجا نیز کاتب معنی کلمـه را  . »پیش آري] کذا[ سفقترهاي  ار تو طعام«. 1

  )242و  241ص (    .نوشته است
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  در نسخۀP،  ح نیـز       سـفقتر دو بار کلمـۀ  ، تکلّف بیبه جايبـه کـار رفتـه و مصـح
یکـی از  . اسـت  تـر  شـَفقَ تصحیف  سفقترگمان  بی. نوشته است] کذا[آنها  رويروب

تبـاه از هـر چیـزي    «دهخدا، که شاهدي نـدارد،   نامة لغتدر  شَفقَمعانی کلمۀ عربی 
، ضـعیف،  قـدر  ارزش، پست، بد، فرومایه، بی کس یا چیز بی«، به معنی شفق .»است
 :ي دیگر آمده استها و متن تاج الأسامی، بارها در »حقیر

، 595، 516، 156، 143، 142 ص  و 139 ، صتاج الأسـامی (تر هر چیزي  شفق: الحثالَةُ
هـاي قیمتـی خویشـتن     زاهدانه بس کردن، بهتر از جامـه  شفقو گویند جامۀ  ؛)627

ــاقط؛ )،476، 382، 222، 114، 70، 9ص  و 216، ص تفسيرنســفی(آراســتن  مــرد : الس
  )190، ص الاصناف تکملة( .شفق

  :ي کهن آمده استها نیز در برخی از متن )1385 صادقی ( شَفکَبا گونۀ  شَفقَ
 

  پنداشت همی حاسد کو باز نیایـد 
 

 

  ژاژ نخایـد  شـفکی باز آمد تا هـر  
 

  ؛ )500، ص محيط زندگی و احوال و اشعار رودکی(
 .شـفک مرد کوتـاه و  : عکیْالازَ؛ )649، ص الأسامی تاج( شفک مرد کوتاه و: الجعبوب

 ...)، و 341، 161، 151، 147ص  و  10، ص تکملةالاصناف(
  

  

     
  

ــه هـــر ز ــزه دردي انگیختـ ــه مـ   چـ
 

  

ــد آمیختـــه    ــه نیـــک وي بایـ همـ
 

  )283 ص(  

 نیز آمده  )348ص (ابوشکور بلخی است و در فهرست اشعار کتاب  نامة آفرين شعر از
 .است با بددر این بیت تصحیف  بایدکلمۀ . است

 

  منابع
  .ی، تهران، انجمن آثار ملّةد مشکود محمبه تصحیح سی، شناسي رگ ،)1330(سینا  ابوعلی

  .چاپخانۀ مجلس، تهران به تصحیح عباس اقبال، ،کتاب لغت فرس، )1319(بن احمد  اسدي طوسی، علی
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  .سۀ بلخ، کابلمؤس، يانة فارسي افغانستانلغات عام ،)1369(نویس، عبداالله  افغانی
  .، به اهتمام قاسم انصاري، طهوري، تهرانصد ميدان ،)1358(عبداللّه  ،انصاري

  .توس، تهران، تصحیح محمد سرور مولائی، الصّوفيه طبقات، )1362( ـــــ
  .، به تصحیح سرور مولائی، توس، تهرانرسائل فارسی مجموعه ،)1377( ـــــ

زاده  به تصـحیح و تحشـیۀ فریـدون تقـی    ، الاحباب  ةتحففرهنگ ، )1365(وي، حافظ سلطانعلی اوبهی هر
   .الزمان ریاضی هروي، مشهد طوسی و نصرت

، به تصـحیح و حواشـی محمـود مـدبري، مرکـز نشـر       مانیيسل مةسر، )1364(ین الد تقیاوحدي بلیانی، 
    .دانشگاهی، تهران

به تصحیح نجیـب مایـل هـروي، نشـر     ، ر احبابمذكّ ،)1377( الاشراف بخاري، سیدحسن خواجه نقیب
  .مرکز، تهران

  .تصحیح علی اوسط ابراهیمی، مرکز نشر دانشگاهی، تهرانبه ، )1367( تاج الأسامی
  .تصحیح حبیب یغمایی، توس، تهرانبه ، )1367( ترجمة تفسير طبری

  .اه تهران، تهرانپژوه، دانشگ ، به کوشش محمدتقی دانش)1359( ترجمة جاويدان خرد
  .تصحیح حسین خدیو جم، بنیاد فرهنگ ایران، تهرانبه ، )1350( رسالة اضحويه ترجمة

  .به تصحیح محمدجعفر یاحقی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، )2535( تفسير شنقشي
  .بنیاد فرهنگ ایران، تهران، نامة مينوي خرد واژه ،)1348(لی، احمد تفضّ

  .فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، شناختي زبان فارسي ريشه  فرهنگ ،)1383(د دوست، محم حسن
  .به اهتمام برات زنجانی، دانشگاه تهران، تهران، دانشنامه در علم پزشكي، )1366(حکیم میسري 

  .تصحیح جعفر شعار، کتاب فرزان، تهرانبه ، )1362( حمزه نامه
  .رات و چاپ دانشگاه تهران، تهرانانتشا ۀمؤسس، نامه لغت، )1377(اکبر  دهخدا، علی
نزهة الکرام و بستان العوام ،)1361(د بن حسین رازي، محم ،تهرانناشر نام د شیروانی، بیبه اهتمام محم ،.  

  .، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهرانعلي نامه، )1388(ربیع 
  .دانشگاه فردوسی، مشهد، لهجة بخارايي ،)1375(رجایی بخارایی، احمدعلی 

  .نشر مرکز، تهران، خراسان بزرگ یفرهنگ گويش ،)1370(الچی، امیر ش
 1، ش 21، س زبانشناسي لةمج ،»عربی در زبان فارسی» ق«ل صامت تحو«). 1385(اشرف  صادقی، علی

  .16، ص 2و 
االله صفا، بنگاه ترجمه و  ، به کوشش ذبیحداراب نامه، )2535(بن موسی  بن علی ابوطاهر محمدطرسوسی، 
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  .کتاب، تهران نشر
بنگاه ترجمه  به تصحیح منوچهر ستوده، ،عجايب المخلوقات ،)1345(بن احمد  بن محمود طوسی، محمد

  .و نشر کتاب، تهران
هجـري قمـري،    523، عکس نسخۀ مکتوب به سـال  کريم تفسير قرآن، )1345(عتیق سورآبادي، ابوبکر 

  .بنیاد فرهنگ ایران، تهران
  .، نشریات عرفان، دوشنبهلغت نيم تفصيلی تاجيکی ،)1976(صدرالدین ، عینی

  .، با نظارت محمدجعفر یاحقیّ، آستان قدس، مشهد)1376-1372( فرهنگنامة قرآنی
  .دانشگاه فردوسی، مشهد، فارسي هروي ،)1376(فکرت، محمدآصف 

 49ص ، 3، ش 22، س نشر دانش، »گامی لرزان در راه شناخت زبان تاجیکی«، )1385(قاسمی، مسعود 
  ).50 و

  .، تهران، به اهتمام مجتبی مینوي و مهدي محقّق، دانشگاه تهرانديوان ) 1357( ناصرخسرو ،قبادیانی
  .، پژوهش علی رواقی، مؤسسۀ فرهنگی شهید محمد رواقی، تهران)1364( قرآن قدس

  .، تهران، انتشارات فرهنگانفرهنگ سغدی ،)1374( بدرالزّمان، قریب
  .آباد مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام، الاصناف تكملة ،)1985(د بن محم کرمینی، علی

  .، به اهتمام مهدي محقّق، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، تهران)362( التّنزيل  لسان
  .، سروش، تهرانسگزی نامة واژه، )1379(محمدي خمک، جواد 

  .، ، نشریات دانش، دوشنبههای بخارا لغت مختصر لهجه) 1989(بردي یف . و ب  .ممحمود اف، 
  .1144، نسخۀ خطیّ کتابخانۀ ملیّ به شمارة مقاصد اللّغه

، ترجمۀ مهشید میرفخرایی، پژوهشگاه علوم انسـانی و  فرهنگ کوچک زبان پهلوی ،)1372(ن .، دمکنزي
  .مطالعات فرهنگی، تهران

  .زوار، تهران ، به کوشش محمد دبیر سیاقی،ديوان ، )1347( منوچهري دامغانی
ج، به تصحیح عزیزاللّه جوینی، بنیـاد فرهنـگ    2، تفسير نسفی، )1353(الدین عمر  ابوحفص نجمنسفی، 

  .ایران، تهران
  .تهران ، امیرکبیر،محيط زندگی و احوال و اشعار رودکی، )1341( سعید ،نفیسی

  .اندر بلدروف، بنیاد فرهنگ ایران، تهرانج، به تصحیح الکس 2، بدايع الوقايع، )1349(الدین محمود  زینواصفی، 
  




